
  ! جوانان طبقه کارگر به

که برای هيچ کس قابل   یواقعيت.  داريد  جامعه خود  به طور اخص  و  دنيا  روز  جاریمبارزات    در  مهمنقشی تعيين کننده و  بدون شک  شما  

دهه های    دانشجو درجوانان  مبارزات    .نان روز بودندجوا  علی العموم  30و    20  های  هدهمعترضان  انکار نيست. تاريخا چنين بوده است.  

دو      .تشکيل می دادرا  جامعه  از تاريخ    یفصل  يکه تازی تاتاريستی اختاپوس ساواک،و    سرکوب ها  شدت روزافزونبه رغم    50و    40

به جنگ يکی از درنده ترين در ميان آتش و خون  گرديدند و  بنيانگذاری  توسط جوانان  فدائيان و مجاهدين خلق    چريکی  بزرگ  سازمان

ابتدای استقرار  که   انسانهائی  وسيعخيل    ديکتاتوريهای تاريخ سرمايه داری رفتند.   جان برکف  سرمايه داری   اسلامی  نسل کشرژيم    از 

پرشورترين در «قيامت ها»  را به نمايش نهادند،    ايستادگی ها  شکوهمندتريندر زندانها    ،ر ساختندپُ   صفوف سازمانهای مخالف رژيم را 

 سرمايه آويز  ،اعتراضات اصلاح طلبانه  بالاخرهو    98و    96  وسيع کارگریهای    خيزشبه طورغالب جوانان بودند.    را آفريدند  حماسه ها

 کهگون  انو هدفهای گو  ها  هايی با رويکرد  جنبش   .راه انداختطبقه کارگر    جوان   نسل  را»  زن زندگی آزادیموسوم به «  ،دو سال پيش

نياز  هشياری و  شرط  شکست خوردند.    سرکوب شدند و  گیهم   مبارزات و خيزش هائی کهاستخوانبندی آنها را جوانان تشکيل می دادند.  

  بياموزيم و شکست ها را درس کارزار موفق روز کنيم. که  است مبرم بيداری

  80حدود  به دو طبقه اجتماعی متضاد و متخاصم تقسيم شده اند.    آحادش  جامعه ای کهما در يک جامعه سرمايه داری زندگی می کنيم.  

صنعتی، تجاری، «خدماتی»، کشاورزی، راه، ساختمان، معدن، بندر، نويسنده، مترجم،    ،درصد ، راننده، معلم، پرستار، هنرمندکارگر 

همگی کارگر و فروشنده نيروی کارند. از کار خود جدا و از هر گونه دخالت در سرنوشت توليد، زندگی   بهيار، نظافتچی، تکنيسين، اداری

امرای    تاجر، بازاری، دولتمرد، وکيل، وزير،کارخانه دار، زمين دار، مالک شبکه های حمل و نقل،  مابقی نيز  و کار خود ساقط می باشند.  

طبقه آموزشی، خدماتی در يک کلام  عظيم صنعتی، مالی،  متوسط و    هو مؤسس  بنگاهيا    صاحب تراست،  مراجع دينی  ارتش و سپا و پليس،  

قبل  نسل  بعينه چنين بود.  سلطنتی سرمايه داری نيز  دوره استيلای رژيم  از دهه ها پيش تا حال همين وضع را داشته ايم. در  سرمايه دارند.  

در ملکيت طبقه سرمايه   ،آفريده او  ايهسرمهمين  با کار شاق و طاقت فرسا، کهکشان سرمايه ها را می آفريد و دقيقا  طبقه ما    از انقلاب

کل آنچه انجام  درنده شاه ماشين اختاپوسی قدرت سرمايه داری بود و رژيم  . رقم می زد وی عليه را  ، سرنوشت زندگی، کار و توليدش دار

تا زندان و شکنجه و    ما  سر  بر  داروئی و بی درمانی و بی آموزشی و بی سرپناهیو بی    آوارگیفقر و فلاکت و    آوارسازی  از  می داد،

درباره  سرمايه بود که  بشری بر طبقه ما بود.  برای بقای سرمايه داری و تحميل اين بختک مخوف ضد  کلا  ،  اعدام و ساير سبعيت ها

بيکاری، گرسنگی، محروميت از درمان    نصيب ما،تصميم می گرفت.    دی ها،اشتغال، معاش، آموزش، درمان، ميزان حقوق اجتماعی و آزا

وضع   اساسی  تغيير  طبقه ما برایو دکتر و بيمارستان، مدرسه و دانشگاه، تبعيضات خفت آور جنسيتی، قومی، سرکوب فکر و انديشه بود.  

در گمراهه سرنگونی طلبی   سرنگونی طلبی ضد سرمايه داریبه جای    ،هر سرابی را آب پنداشتاما  انقلاب در دست گرفت.    پرچم  خود

کارزارش رژيم  و حاصل  ر امامزاده فريب و جهل دخيل بستبه ه سرمايه سقوط کرد، در همين راستاسرمايه آويز يا تغيير الگوی دولتی 

  وحشت و دهشت اسلامی سرمايه داری شد. 

ها  های مختلف طبقه سرمايه دار هميشه و همه جا بر سر سهام سود، مالکيت و قدرت سرمايه با هم جدال داشته اند و دارند. کشمکشبخش 

ايران  کند.  های کارگر را در خود غرق میدار همواره اعتراض و جدال تودهو مجادلات درونی طبقه سرمايه  سلطنت سيطره  زير  در 

  مثلدولتی  قدرت  ويژه نقش در ساختار  ه  ب  ، ها، ميزان سودهادار به لحاظ سهم در مالکيت سرمايهبخش وسيعی از طبقه سرمايه  ،سرمايه

 مرتجع  ،تسليم ،و البته منتقد جبون . در همين رابطه منتقدرنج می کشيدند!!  سهم مالکيت و قدرتکمتری  ازقشر بالای طبقه خود نبودند و 

 . اينان نيازها و انتظارات خود را لباس اسلام پوشاندند بودند. او شرکای امپرياليستیو ايه داران بزرگ سرم يا شاه و ماقبل قرون وسطائی

سرمايه داری دولتی    نيرومند  اردوگاهمرگ از مبارزات کارگران و در رقابت با  در هراس  نيز  و شرکای امپرياليست آنها  ها  سلطنت پهلوی

  کمونيست کشی   و  ستيزیاز کارگر  دست به کار بهره برداری  در وسيع ترين سطحبر بام داشت،  روز که به دروغ  بيرق «کمونيسم»  

با تخصيص بودجه برای دستگاه روحانيت، تدريس اجباری تعليمات دينی در   شد. شاه  اپوزيسيون مذهب آويز قرون وسطائیهيستريک اين  

  امام زمان   امام رضا و  هر شب خواب   ،پرداخت  شعائر دينیتعظيم و تکريم    مذهب و  به تبليغراديو و تلويزيون    اختصاص گستردهمدارس،  

را در شستشوی فوق ارتجاعی  دست اين اپوزيسيون    د. با اين کارها و خيلی کارهای مشابه،خوان  دنيا  »يگانه حکومت شيعه«  خود راديد.  

کهکشانی ترين سودها را جست و در  عظيم که بورژوازی درنده و بشرستيز دينمدار نيز از آن  بسيار  فرصتی    مغزی کارگران باز گذاشت.



اين بخش بورژوازی به زبان آوردن کلمه سياست را نداشت.  هفت پس توی کومه تاريک مسکونی خود يارای  هيچ کارگری در  شرائطی که  

را قلمرو سازمانيابی قدرت خود ساخت. در هر دبستان، دبيرستان، دانشگاهی انجمن اسلامی  مکران تا مرز بازرگان سرخس تا عسلويه و 

و اين    !!!«ظلم ستيزی اسلامی»  همپيوندی تمدن و مذهب،،  !!شريعت و علم  تطابق  پرچمدار  دينی  کتباز  کتابخانه ها را    یتمامبرپا کرد.  

  اسلاميستی پان  ماوراء ارتجاعی  بافی هایزير آوار آلترناتيو طبقه کارگرکلا و از جمله نسل جوان  کارگران ايران  .پر کرد تلانوع خزعب

کارزار    ،ديگر  های   گمراهه  فراوان   و واقعی  راه  به جستجوی  نشدند.قادر  بدبختی  طبقاتی خود  نه  ريشه  را    در   داری کهسرمايهدر  ها 

اجازه دادند تا بساط فريب پهن کند از گورهای کهنه تاريخ  و بورژوازی منحط نبش قبر شده  خمينی  به  د!!  جستند  »به امپرياليسم  وابستگی«

. کارگران عاجز  دهدحمايت از مستضعفين و آوردن پول نفت به سر سفره کارگران و آب و برق مجانی  ،  وعده استقلال، حکومت عدلو  

مسلما   .!!!ما دلباختگان دين بوديمگويا  است که    زشتی  تهمتاين    دادند. اپوزيسيون فاشيستی تن    زعامت  داری بهاز اتخاذ راهبرد ضد سرمايه 

 دوری می کرديم.هم به همان اندازه  مزور  شياد و مرجع دينی    آخونداز کورش، داريوش، انوشيروان و شاهان نفرت داشتيم اما همزمان از  

دينی جوانان و مردمان و خالی رونق و کساد بود که فرياد روحانيت شيعه از بیخورشيدی بازار دين آنچنان بی  40اواخر دهه    درحتی  

   به آسمان می رفت. بودن مساجد 

در حالی که کل انقلاب را با خته بوديم و زنجير    57بهمن    22در روز    و زير فشار گمراهه رفتن ها شکست خورديم.  گذشتبر ما چنين  

مشکل اما در اين حد خلاصه نشد.  پيروز پنداشتيم!!!  خود را  جاهلانه  غلط و  بخش عظيمی از ما  بر دست و پايمان قفل بود،    بدترين شکست

و هزاران    رعب انگيز    ،هر چه بعدها انجام داديم گواه فرو رفتن آزادحتی سر سوزنی از اين شکست نياموختيم،    يم،فقط شکست نخورد

نه از سر آگاهی ضد سرمايه    مسجدها را به درستی ترک نموديم اماسرمايه آويزی، تباهی، انحطاط بود.    در باتلاقبار بدتر از پيش ما  

را به درستی اکابر فريب و شيادی و   »علمای اعلام«   !!!روی آورديم«من و تو»    بسيار شنيع به  داری که سرمايه آويز و به همين دليل

، تا آنجا که به  قهرا به قهقرا رفتيمخوانديم اما نه با شعور زلال طبقاتی سرمايه ستيز که بالعکس سرمايه آويز و درندگی و جنايت و کشتار 

سخن از سرمايه داری خوب و سرمايه    ،بسيار وقيحروز سرمايه افتاديم.    وحوش حاکم دينی  همترازدژخيم  کورش و رضاخان  فکر نبش قبر  

مخوف و دهشت انگيز    را با سرمايه پرستی  اردوگاهی  بورژوازی  نسخه پيچی    امپرياليسم ستيزی خلقی  به ميان آورديم!!!بشردوست  داران  

دموکراسی خواهی پوشالی صدها بار فريب آميزتر مبارزه ضد امپرياليستی دروغين ديروز را با . !!!قرن بيست و يکمی جايگزين ساختيم

  .  عوض، بدل کرديممهندسی شده اين يا آن بخش ارتجاع بورژوازی  امروزی و جنبش های مدنی تب 

  !طبقه خود و پروده در شرائط کار و استثمار طبقه کارگر جوانان عزيز

 «تا دلی آتش نگيرد، حرف جانسوزی نگويد» اگر صريح و خشن حرف می زنيم ببخشيد. به قول شاعر    .ئيدشمامخاطب اين نوشته کوتاه  

و   کشتارهااز گذشته، از شکستهای زنجيروار،    بدبختانه  که  فهميدد  يدير يا زود يقينا خواهد  يد يا نباشيحاضر به شنود باش،  نيديا ندا  بدانيد

. صدر و هستيداسير گمراهه    حتی بدتر  اسلاف  مثل،  ايدنياموخته    چيز چندانی  ن کارگرنسلهای پيشيهولوکاست های تاريخی آوار بر سر  

صنعتی سرمايه داری» و اين نوع خرافه ها    شما  ذيل آرمان  حلال هيچ  دموکراسی  .  شده است«دموکراسی» و «حقوق بشر» و «توسعه 

برای تبديل توده های طبقه ما به عمله زبون و    بخش های مختلف بورژوازیدام فريب    طلائی ترين دموکراسی ها  نيست.  مامشکل طبقه  

  خلق  مجاهدين  بيهوده نيست که ترامپ، نتانياهو، مافيای رضا پهلوی،  سلاح اجماع آنها عليه ما است.و    دذليل تسويه حساب های درونی خو

دين  سينه چاکان    دموکراسی و  سخت کوش  بيرق افرازانهمگی    ،تمامی اپوزيسيون های ورشکسته راست و چپ ايرانی  ،شورای مقاومت

. دموکراسی خواهان فرياد سر می دهند که «حکومت مردم» کليد حل هر مشکل می باشند  طلبانهدموکراسی    زعامت مبارزاتو دل باخته  

  زندگی بشر  کثيف ترين دروغ تاريخاين  است!! کارگران و صاحبان سرمايه، هر دو دارای يک رأی هستند!! برابری کامل حکمفرماست!!  

  . است

موجودی جدا شده از  کارگر بی شرمی نيز حدی دارد. حقوق مساوی؟!! کدام حق و حقوق اجتماعی و انسانی؟؟!!  کدام رأی برابر؟؟!! کدام

مطرود   ،هر مقدار آزادی واقعیمحروم از  او برده مزدی  کار خويش و ساقط از هر نوع دخالت در سرنوشت توليد و زندگی خود است.  

  آزادی و همه چيز ،  حقوق  ،اختيار  ، که تسليم مطلق اراده  نه «رآی»   آنچه او به «صندوق رأی می اندازد» انسانی است.    از کمترين حق

را    توليدشر و  کادرصد    90بيش از    ر،و با فروش نيروی کااو فروشنده نيروی کار است    سرمايه دار است.حاکم    خود به مشتی وحوش

،  نيروی کارش را نه برای خودشکه  !!  اگر بکند  – می کند  نيز فقط به اين دليل دريافت  را  درصد باقی مانده    3يا    5يا    10.  می دهد از دست  



در جهان    کارگر  مکان و موضوعيت هستی و زنده بودن  ،موقعيت،  سازدفروش مجدد    آماده  بازتوليد کند ودار  برای سرمايه    بلکه فقط

.  !!هولوکاست است  ،بربريت  ،است. رأی دادن او نيز دقيقا رأی دادن به حقانيت اين نظام اختاپوسی بشريت سوز آکنده از توحش  اينسرمايه  

و عاشق سينه   کردهباز  چرا زبان به ستايش دموکراسی    !!اگر اين کار را نمی کنيد؟؟!!  گذاريدنام می    ، آزادی، حقشما را اين را برابری

اعلام هويت دموکراسی، طلائی مجلل  ؟؟!! مگر نه اين است که «حق رأی برابر کارگر و سرمايه دار»!!! مانفيست  چاک دموکراسی هستيد

ورد تقديس و ستايش مکارگر از اين دموکراسی نسخه پيچی ارتجاع هار و تباه بورژوازی و  مشعشع ترين دموکراسی ها است؟؟!!    ،ترين

بنيادی و حياتی از شما اين است که اصلا سر سوزنی در باره جوش و حماسه انگيز شما قرار است چه چيز به دست آرد؟؟!!! يک سؤال  

؟!! پاسخ شما آری باشد يا نه؟ به يک  خود فکر نموده ايد؟کمپين های حقوق بشری    ، مدنيت پردازی،  خروش پرغليان دموکراسی خواهی

عمله تسخير ، اگر نه! نسنجيده و ناآگاه  سرمايه داری بر شعور خود داريدطوق عملگی و پياده نظامی  اندازه فاجعه آميز است. اگر آری  

را    و همرنجان و همزنجيران خود، پدران و مادران  تا توده وسيع کارگر  عزم جزم کرده ايد و    شده ايد  قدرت اپوزيسيون های بورژوازی

  ؟!!  سوق دهيد. نزار هم به همين لج

جار  بسيار رسا، زلال، پرطنين آن است که دموکراسی و    يشو جوانان طبقه خو  عصاره کلام ما به عنوان افرادی کارگر به شما فرزندان

دخيل بندی به اين و آن اپوزيسيون رسوای بورژوازی،    سبز، بنفش، زرد، آبی،  یکمپين ها  ، و جنجال جنبش مدنی، «زن، زندگی، آزادی»

 و   افزونتر  اشتعالبه    فقطدر حال بلع هستی ما نمی پاشد که  مشتعل  آبی بر آتشفشان  نه فقط هيچ    ،و ترنم وطن، وطن  ايران، ايران گفتن

  ، «انتخابات آزاد»ولايت فقيه،  برچيدن  شورای نگهبان،  انحلال  دموکراسی،    با  ايرانکارگر    طبقهمشکل  .  کمک می رساند  تر آنانفجارآميز

آپارتايد ، فلاکت، بی سرپناهی، گرسنگی،  فقرريشه    .نمی شودتقليل هم    گشايشی نمی يابد که دستخوش کمتريننه فقط    حقوق بشر بورژوازی

  موجوديت، اعدام در  ديکتاتوری، زندان، شکنجه  وجودرعب آور از دارو و درمان، آموزش،محروميت  آلودگيهای زيست محيطی،    جنسيتی،

  ، چنين نيست!! اروپاکل اينها وجود خواهد داشت. حتما خواهيد گفت سرمايه داری است. تا نظام بردگی مزدی مستقر، مستولی، باقی است 

سرکوب نمی شود،   مثل اين جا  اعتراضشاننان دارند، مدرسه و دکتر و دارو دارند،  توده کارگر  هم سرمايه داری هستند اما  کانادا    ،امريکا

حقيقت دارند، معضل بنيادی آن  ظاهرا دروغ نيستند، ظاهرا  اين نکات  در سياهچال ها نمی پوسند و راهی جوخه های اعدام نمی گردند.  

بارز و عريان همين انگاره های شما نيز مصداق  نيم حقيقت به طور معمول مخوف ترين دروغ است.  است که فقط نيمی از حقيقت هستند و  

يک در    تانادعايو شهير    ، صائبآشنا  چند کشور اروپای غربی و شمالی به عنوان مصاديقاست.    وحشت زاو لاجرم دروغ  حقيقت نيمه  

خوانده ايد، شنيده ايد، قبول    ،شما اين را ديدهخواست ها و انتظارات طبقه کارگر پاسخ مساعد دادند.    برخی هابه قبول    شرائط معين تاريخی

چند دقيقه  اين کارها را انجام داده ايد اما هيچ گاه برای  ايد.  نموده    دچراغ راه کارزار خوکرده ايد، در سراسر عالم جار زده ايد، آن را  

طبقه سرمايه دار چند کشور اروپای  نکرده ايد.    موضوع  رهائی طلبانه، طبقاتی و  خود را ملزم به کالبدشکافی آگاهانه، کارگری، انسانی

، پرشکوه و طغيان آميز تاريخی، انسانی، رهائی طلبانهبا شکوفائی    جنبش کارگری قاره  -1اين کار را انجام داد که    وقتیشمالی    ،غربی

صدا در آورده بودنظام بردگی مزدی را  ناقوس مرگ    ،ضد سرمايه داری صدور  سرمايه داری اين کشورها    –  2.  به  نامتناهی  به يمن 

قدرت رقابت افسونگر، نقش فائق در فرايند تشکيل قيمت ها و نرخ سودها، ، موقعيت مسلط در بازار جهانی،  سرمايه به اقصی نقاط عالم

به سوی خود سرازير  زيرزمينی دنيا عظيم ترين سهم اضافه ارزش های بين المللی حاصل استثمار کل کارگران جهان را استيلا بر ذخائر 

هر کجای  دولت ها، تراست ها و سرمايه داران آسيائی، امريکای لاتينی، افريقائی،  در شراکت با  سرمايه داران ممالک مذکور  می ساخت.  

اقيانوس های پرخروش استيلا بر چنان  تحمل می ساختند. آنها صرفا به اتکاء  و غيرقابل    مرگبار  ديگر، فشار استثمار ميلياردها کارگر را

تأکيد کنيم   يک بار ديگر.  کارگران «جامعه خودی»!! بکاهنداستثمار  حاضر شدند فقط  درهم و ديناری از شدت فشار    اضافه ارزش بود که

   بقای سرمايه داری و عمر سرمايه دار بودن خود را در خطر حتمی می ديدند. تن دادند که  موقعيتی    صرفا در  در  آنها حتی همين کار را  که

رفتن  در حال  است    سالهاچيزی که    .همين بوده است  و می شود  دموکراسی جنجال شده  ،حقوق بشر  ، جامعه رفاهکل آنچه در تاريخ زير نام  

سرمايه داری قرن بيست و يکم، سرمايه داری انفجار بحران های سرشتی سرمايه، سرمايه داری آتشفشان تناقضات   بايگانی تاريخ است.  به

آخرين بازمانده های نان خالی توده های کارگر و تبديل آن به سود سرمايه و طبقه   به ذاتی نظام بردگی مزدی، سرمايه داری هجوم بی امان  

دموکراسی سناريوی و باور نداريد،    تعمق ننموده ايد  و از منظر آگاه طبقه خوديا عميقا  شما اين ها را انديشه نکرده  سرمايه دار است.  

است. با اين وجود دموکراسی برای بورژوازی کم يا بيش  سرمايه برای تعطيل مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری توده های کارگر  فريب  



. دقيقا است ها به تحمل اين هزينه ، نه حاضر و نه قادر بهبحران ها زایمرگهزينه دارد. سرمايه داری جهانی ديری است که زير مهميز  

چرخه توليد فاشيسم آن    کند،تا چشم کار کند زاد و ولد فاشيستی می    ،فاشيسم می زايد  به طور بی امان  به جای دموکراسی  هم  به همين دليل

، احمدالشرع  کروپلا،  تينو  ،ترامپ، بوکوحرام  ابوبکر بغدادی،  ،کريستيان اشتراخه  ،بن لادن  لوبن،،  اسلامی  رژيممتوقف نمی شود.  دقيقه ای  

تمايز و   تصور  با بيشترين آگاهی اصرار ورزيم کهنيز    بنيادیجا بر اين نکته بسيار   در همينو مانند اينها متولد می کند.    جيمی اکسون

توهمی   استارمرها،، شی ها،  پوتين هابايدن ها،  مکرون ها، اوباماها،  ديگرشان، با خاتمی ها،    با رقبا و شرکای  تفاوت ميان اين وحوش

همگی پيرکفتاران و گرازان هار پاسدار  کرباسند.    پوشالی، چندش بار و تا مغز استخوان گمراه کننده است. کل اين ها سر و ته يکعميقا  

 توفنده و ويرانگر سرريزسازی هر چه مخوف تر بحران های    آنهاموجوديت و نقش بازی تمامی    نظام بردگی مزدی می باشند. صدر و ذيل

         هست و نيست طبقه کارگر، جنگ عليه کارگران دنيا با هدف بقای بردگی مزدی است. سرمايه داری بر 

  جوانان طبقه کارگر! 

 ،، محو کامل اختيار% 80اين ، سلب مطلق آزادی درصد سکنه کارگر زمين 80عليه  ناحقی مطلق لتحمي شالوده هستی سرمايه داری بر

از هر نوع حق دخالت در تعيين سرنوشت کار،   طبقه کارگر جهانینمودن    ساقط  بر    ،اکثريت غالب بشربمباران هر شکل اختيار آزاد  و

آزاد و برحق انسانی   هرا رابطرابطه توليد اضافه ارزش، مناسبات کار مزدی،  به خود اجازه می دهيد    چرا توليد، زندگی استوار است.  

  اش،   حکومتی  فريب آميز  با تغيير الگویجهنم بشرکش را  که همين    وقتی از استقرار دموکراسی سخن می رانيد جز اين استقلمداد کنيد؟؟  

سرمايه داران در تحميل نظام بردگی مزدی بر کارگران و شراکت  ايفای نقش عملگی    . آيا اينمی خوانيد!! انسانیپاراديس آزادی و حقوق  

شما در جهنم   پدران و مادران کارگرانسان نيست؟؟  ماندگارسازی ناحقی مطلق، آزادی کشی مطلق، اختيار و انتخاب کشی مطلق  مستقيم در  

  درصدش   15تا    5تخصص فقط    ،خود، در بهترين حالت، با فرض داشتن مهارت  ساعتی  16تا    8از کل روزانه کار    سرمايه داری ايران، 

در نقطه، نقطه اختاپوسی سرمايه داری می گردد.  دولت  سرمايه طبقه سرمايه دار و  درصدش    95تا    85مابقی  را برای خود کار می کنند،  

در   مستولی است.  با اندکی تفاوت  بعضا  ،سرمايه مربوط است همين وضعيت شدت استثمار    ،دنيای سرمايه داری تا جائی که به استثمار

را   انسانی!! نام اين سبعيت  شما با کدامين ملاکشدت استثمار سرمايه انفجارآميز است.    هم  ، «جوامع رفاه»!!طلائی ترين دموکراسی ها

هيچ نشانی حتی از احقاق  بی راهه ها است.  نيست، تاريکی زار    اهاين ر  انتظار ما اين است که چنين نکنيد.  حق و آزادی می گذاريد؟؟!!

سرچشمه کل استثمار،  ضد سرمايه داری، ضد  عی کارزار  به جای آن راه واق  قوق انسانی و آزادی های اوليه بشری نيز ندارد.کمترين ح

 ، از يک سو  مهميز بی مايگیجماعت زير    طيف چپ نمای  طور خاص  سرمايه داری به  کوش  سخت  مدافعان  را پيش گيريد.  سيه روزی ها

اتوپی کوبند!! سخن از مبارزه ضد سرمايه داری را مهر  در همه دوره ها تلاش کرده اند    ،تعصبات افراطی مسلکی از سوی ديگر همواره

مبارزه کارگران برای  «لغو کار مزدی ها»    :بساط تهمت پهن می کنند کهسراسيمه تر از پليس و ارتش بورژوازی    ،آنها کشيش تر از پاپ

 مرامی آنها می توانند تا قيامت در بيمايگی و تعصب  !!  می دهندسرمايه داری    فرمان نابودی  فقط  ،مطرود می شمارند!!را    نان  ،رفاه  ،معاش

ماهيت، اين است که مبارزات روزمره ما بايد    کلام  استخوانبندی  و  بنمايهالقائات دروغين آنان است.  غلت خورند اما حرف ما ضد    دخو

گام به گام مطالبات معيشتی، رفاهی، درمانی، آموزشی، احراز کند. تنها از اين طريق است که    جهت، مضمون، افق و بار ضد سرمايه داری

با اتخاذ اين ريل آپارتايد ستيزانه، حق طلبانه و آزاديخواهانه خود را بر طبقه سرمايه دار و دولتش تحميل خواهيم کرد،  زيست محيطی،  

شکست دهيم و سرانجام نابودسازيم.   ، با عبور از دنيای پيچ و خم هادر يکايک سنگرها  گام به گاماست که می توانيم سرمايه داری را  

  جاری روز مبارزات    پيروزی آفرين ، بالنده،  ادغام همگنرويکرد ضامن  عده ای آرمانخواه نيست.    احساس فروشیمبارزه ضد مزدبگيری  

  :  هر کجا هستيم، در تمامی حوزه های کارزار فرياد سر دهيم که است که همين امروزعصاره کلام اين  است. انسان با جنگ رهائی

خوراک، پوشاک، مسکن، آب، برق، گاز، وسائل خانه، آموزش، دارو، درمان، اياب و ذهاب، بهداشت بايد از سيطره داد و ستد پولی،   -  1

کالائی سرمايه داری خارج گردد. مسکن با امکانات لازم حق مسلم هر فرد است، هر انسان، خانوار، افراد همزی اين حق را خواهند  

  . کز توزيع موجود، کل مايحتاج معيشتی، رفاهی خود را به ميزان مکفی، بدون هيچ محدوديت، دريافت کنندداشت که با رجوع به مرا

تا فرهنگ، باور، بيان انديشه، اعتراض،    هر شکل دخالت دولت در امور زندگی افراد از پوشش، ازدواج، تفريح، روابط زن و مرد   -  2

 بايد متوقف گردد. تشکل، فعاليت های سياسی، اجتماعی 



وحشيانه استثمار  تشديد    برایهای آفريده سرمايه    مکانيسمنابودسازی  و    سرمايهعليه  کارزار  جنسيتی در گرو  آپارتايد    کاهش و چالش  -  3

ها است. حجم کار خانگی ميليونها زن در   کار خانگی در زمره مهم ترين اين مکانيسم   .است  زنان  فرودستی  ،کشیسازی ستم  چند برابر  و

  کار بدون هيچ مزد ،  پرورش نيروی کار، نگهداری کودکان، معلولان، بيماران، پيران، کلفتی خانه سرمايه داران، آشپزی، خياطیشکل  

به تصرف طبقه سرمايه دار، دولت سرمايه در می آيد. اين کار اضافی عظيم از يکسو رود سود سرمايه داران را پرخروش و از   است که

محروميت از آموزش، رشد، امکانات اجتماعی    آپارتايد جنسيتی،  سوی ديگر ميليونها زن و دختر را به باتلاق تباهی، فرسودگی، بيماری،

در هم پيچيد. هر شکل وابستگی اقتصادی    می اندازد. بساط اين نوع کار را بايد از طريق رايگان سازی کل مايحتاج معيشتی، رفاهی انسانها 

  . گامی در راه چالش آپارتايد جنسيتی برداشته شود بايد از اينجاها آغاز کرد  بناستاگر  بين برد.    يد ازبارا  زن به همسر و فرزند به والدين  

کل آلودگيهای زيست محيطی در چرخه توليد و ارزش افزائی سرمايه قرار دارد. راه مبارزه با آلودگيهای زيست محيطی تعطيل  ريشه    –   4

کل توليدات، فضولات، آفت کش ها، همه مواد و مصالحی است که سرمايه با هدف کاهش هزينه کشف، استخراج، بهره برداری، نگهداری 

  .لات زراعی، سامان پذيری، فروش فراورده های صنعتی به کار می گيردکالا، کاشت، داشت، برداشت محصو

سراسری، شورائی، ضد سرمايه داری متحد و متشکل گرديد. بايد يک برای تحميل مطالبات بالا بر طبقه سرمايه دار و دولتش بايد    -  5

 تجلی بالندگی،  بلوغ انسانیآگاهی، آموزش،    مدرسه  ،روز  سنگر پيکارجنبشی که  سازمان يافته شورائی ضد کار مزدی برپا کرد.  جنبش  

و تدارک وسيع و جامع بشر برای رهائی    انسان ها در تعيين سرنوشت کار، توليد، زندگی  خلاق، نافذ، شورائی، برابر  ، دخالتگریتاريخی

    فرجامين خود باشد. 

    جوانان طبقه کارگر!

وقت آن است که سر سرمايه از روی تنه کارگری خود برداريد. بساط دموکراسی خواهی و جنبش های مدنی را جمع کنيد و به باتلاق 

پردرخشش شما است. طبقه ما بدون   عروجنيازمند    منتظر و  د. اينجا است که تاريخويآماده کارزار ضد بردگی مزدی شتاريخ اندازيد.  

حضور آگاه، رسا، ميداندار، اثرگذار شما جوانان قادر به رهائی خود نيست. اين واقعيت دارد. حتی يک لحظه درنگ جايز نيست. درون  

که   از آنها بخواهيدخانواده ها، در محيط کار، در مدرسه و دانشگاه، در هر کجا که هستيد با پدران و مادران کارگر خود گفتگو کنيد.  

عزيمت از هميشه کارگر ماندن و فروشنده نيروی کار بودن را کنار گذارند، در مبارزات روز خود، از خواست تسلط بر سرنوشت کار، 

ئی سراسری ضد سرمايه داری خود شوند. يک جنبش نيرومند شورائی ضد بردگی . دست به کار سازمانيابی شوراسخن رانندتوليد، زندگی  

صاحبان سرمايه و دولت تحميل کنند  روزمزدی بر پا دارند. با قدرت اين جنبش مطالبات   تا نابودی جنبش، زير اين بيرق  با اين  ،  را بر 

   کامل سرمايه داری و رهائی واقعی انسان پيش تازند. 

  کارگران ضد سرمايه داری 

   1403اسفند 


